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اگر مسجد براي ما جا داشت مي‌آمديم!
گپ و گفت با جوانان و نوجوانان درباره مسجد

يك عصر گرم تابستان، اگر 
مســجدهاي نيره ساري كنــار  از 

محله‌هاي مختلف شهر رد 
شويم، احتمالاً با صحنه‌هاي 
متفاوتي روبه‌رو مي‌شويم. 
بعضي مسجدها درهايشان باز است و چند نوجوان 
گوشه حياط يا شبستان نشسته‌اند و برخی ديگر در 
ساعتي كه مدرسه تعطيل است و وقت آزاد جوان‌ها 
و نوجوان‌ها بيشتر از هميشه است، تقريباً خالي‌اند. 
همين تصوير ساده، يك سؤال قديمي را دوباره زنده 
مي‌كند كه چرا بخشي از نوجوان‌ها و جوان‌ها كمتر 
از گذشته با مســجد ارتباط دارند و اگر قرار باشد 
دوباره به مســجد برگردند، از آن چه مي‌خواهند. 
براي پيدا كردن جواب، بهتر است اين بار به جاي 
مديران و مسئولان و كارشناســان، سراغ خود 
نوجوان‌ها و جوان‌ها برويم. نه اينكه از آنها بپرسيم 
»چرا مســجد نمي‌رويد« و منتظر فهرســتي از 
جواب‌هاي آماده باشيم، بلكه بپرسيم اگر مسجد 
محله قرار بود بخشــي از زندگي آنها باشد، چه 
شــكلي پيدا مي‌كرد. جواب‌ها شبيه هم نيستند. 
يكي از كمبود برنامه مي‌گويد و ديگري از زياد بودن 
برنامه‌هاي رسمي و يكي از رفتار بزرگ‌ترها گلايه 
دارد و يكي ديگر مسجد را دوست دارد، اما مي‌گويد 
مسجد محله‌شــان جايي براي نســل او ندارد. 

     
   حــس مي‌كنــم مســجد بيشــتر براي 

بزرگ‌ترهاست
سارا، ۱۶ ساله، از آن دسته نوجوان‌هايي است كه گاهي 
همراه مادرش به مسجد مي‌رود، اما خودش را مسجدي 
نمي‌داند. وقتي از او مي‌پرسيم چرا، قبل از جواب دادن 
كمي فكر مي‌كند و مي‌گويد: »من با خود مسجد مشكلي 
ندارم، ولي وقتي وارد مســجد مي‌شوم، بيشتر آدم‌هاي 
بزرگ‌تر را مي‌بينــم و برنامه‌ها هم معمــولاً براي آنها 
طراحي شــده اســت. اگر يك نوجوان هم باشد، بايد 

خودش را با همان فضا وفق بدهد.«
او مي‌گويد: اگر قرار باشد بيشتر به مسجد برود، دوست 
دارد »يك فضاي واقعي براي نوجوان‌ها« وجود داشته 
باشــد و توضيح مي‌دهد »نه اينكه يك اتــاق بدهند و 
بگويند اين هم فضاي نوجوانان و بعد باز هم يك بزرگ‌تر 
بيايد و بگويد چه كار كنيد. دوست دارم خودمان هم در 

تصميم‌گيري نقش داشته باشيم.«
از نظــر او مســجد مي‌تواند محلي بــراي گفت‌وگو و 
فعاليت‌هاي مختلف باشــد و فقط برنامه‌هاي مذهبي 
نداشته باشــد. او مي‌گويد: »مثلًا دوست دارم با چند 
نفر از بچه‌هاي محله يك كار رسانه‌اي انجام بدهيم و 
از آدم‌هاي قديمي محله فيلم بگيريم يا براي بچه‌هاي 
كوچك‌تر برنامه برگــزار كنيم. اگر قرار باشــد فقط 
بنشــينيم و گوش بدهيم، احتمالاً خيلي زود خسته 

مي‌شوم.«

    مشكل من اين است كه هر وقت مي‌روم، امر و 
نهي مي‌شنوم!

امير، ۱۸ ساله، چند سال قبل بيشتر به مسجد مي‌رفته 
اســت، اما حالا به گفته خودش »تقريباً فقط در بعضي 

مناسبت‌ها« سراغ مسجد مي‌رود. 
دليلش را اين‌طور توضيح مي‌دهــد »گاهي آدم حس 
مي‌كند بيشــتر از اينكه با او حرف بزننــد، دارند به او 
مي‌گويند چه كار نكند. گوشي دستت نباشد، اين‌طور 
ننشين، اين‌طور حرف نزن، لباس اين‌طور نباشد. خب 
وقتي يك نوجوان يا جوان هر بار كه وارد جايي مي‌شود 

منتظر تذكر باشد، طبيعي است كه كمتر برود.«
او تأكيد مي‌كند كه منظورش بي‌قانوني نيست و مي‌گويد 
»هر جايي قانون دارد، اما فرق اســت بين اينكه قانون 
داشته باشي و اينكه نوجوان احساس كند از همان اول 
متهم اســت.« امير مي‌گويد اگر قرار باشد مسجد براي 
جوان‌ها جذاب‌تر شود، »بايد اول اعتماد شكل بگيرد« و 
ادامه مي‌دهد: »اگر يك جوان را مسئول يك كار كنيد، 
خودش بيشتر مراقب رفتار و كارش است، ولي اگر از اول 
فكر كنيد قرار است خرابكاري كند، هيچ وقت احساس 

نمي‌كند اينجا براي خودش است.«
    من اگر مسجد بروم، دوست دارم دوستم هم 

آنجا باشد
محمد، ۱۴ ساله، نگاه ساده‌تري دارد. او بيشتر از هر چيز 

دنبال جايي براي بودن با دوستانش است و مي‌گويد »من 
مسجد را بد نمي‌دانم، ولي خب دوست‌هايم آنجا نيستند. 

اگر دوستم باشد، من هم مي‌روم.«
وقتي مي‌پرسيم در مسجد چه كاري دوست دارد انجام 
دهد، مي‌خندد و مي‌گويد: »ورزش، بازي، مسابقه، هر 

چيزي كه با بچه‌ها باشد.«
بعد خودش اضافه مي‌كند كه مسجد برايش نبايد فقط 
محل كلاس باشد و مي‌گويد: »اگر مثلًا عصرها بتوانيم 
برويم فوتبال يا بازي كنيم و بعد نماز هم بخوانيم، خوب 
است، ولي اگر فقط بگويند بيا كلاس فلان، شايد نروم.«

براي محمد، مسئله چندان پيچيده نيست. مسجد بايد 
جايي باشد كه دوستانش را ببيند و بتواند چند ساعت 

در آن بماند. 
    براي دخترها هم بايد جايي براي ماندن باشد

نگار، ۲۱ ســاله، دانشجو اســت و مي‌گويد در كودكي 
رابطه بيشتري با مسجد داشــته است. به گفته او، يكي 
از تفاوت‌هاي امروز با گذشــته اين اســت كه »بعضي 
مســجدها براي دخترها برنامه دارند، اما كمتر فضايي 
دارند كه دختر جوان بتواند خودش در آن فعاليت كند.«
او مي‌گويد: »گاهي برنامه براي دخترها برگزار مي‌شود، 
ولي طراحي برنامه را بزرگ‌ترها انجام مي‌دهند و ما فقط 
شركت‌كننده هســتيم. اگر قرار باشــد جوان‌ها جذب 

شوند، بايد بتوانند چيزي را خودشان بسازند.«

نگار معتقد است مسجد مي‌تواند براي دختران هم پاتوق 
اجتماعي باشد، البته به شرطي كه »پاتوق را فقط با چند 

كلاس اشتباه نگيريم.« 
او پيشــنهاد مي‌كند دخترهاي جوان مســجد بتوانند 
گروه‌هاي كتابخوانــي و فعاليت اجتماعــي و خيريه و 
رسانه‌اي راه بيندازند و مي‌گويد: »اگر دخترها قرار باشد 
فقط براي شركت در مراسم دعوت شوند، ارتباطشان با 

مسجد محدود مي‌ماند.«
    متوليان مسجد بايد بفهمند جوان امروز چه 

دغدغه‌اي دارد
رضا، ۲۶ ساله، خودش را نه مســجدگريز مي‌داند و نه 
مسجدي و مي‌گويد در ســال‌هاي مختلف زندگي‌اش 

ارتباطش با مسجد كم و زياد شده است. 
از نظر او، يكي از مشكلات اين است كه »گاهي متوليان 
مسجد درباره چيزهايي با جوان حرف مي‌زنند كه مسئله 
اصلي زندگي او نيست.«  او توضيح مي‌دهد: »جوان امروز 
ممكن است دغدغه كار و آينده شغلي داشته باشد، درباره 
ازدواج و رابطه و خانواده ســؤال داشته باشد، اضطراب 
داشته باشد، درباره مهاجرت فكر كند و هزار مسئله ديگر 
داشته باشد. اگر مسجد فقط بخواهد درباره موضوعات 

كلي با او حرف بزند، ارتباط برقرار نمي‌شود.«
رضا مي‌گويد مســجد مي‌تواند »محل گفت‌وگو درباره 
زندگي واقعي« باشــد و اضافه مي‌كند: »مثلًا يك شب 

چند جوان بنشينند و درباره كار و مهارت و آينده شغلي 
حرف بزنند و يك آدم متخصص هم دعوت شــود. يك 
شب درباره مسائل خانواده حرف بزنند. يك شب فيلم 
ببينند و درباره‌اش بحث كنند. اينها هم مي‌تواند بخشي 

از زندگي مسجد باشد.«
    من مسجد مي‌روم، چون آنجا آدم‌هايي هستند 

كه مي‌شناسم
در ميان اين حرف‌ها، علي ۱۹ ساله، نظر متفاوتي دارد. او 
هميشه به مسجد محله‌شان مي‌رود و دليلش را نه برنامه 

خاصي مي‌داند و نه امكانات. 
او مي‌گويد: »من از بچگي آنجا بودم و آدم‌هاي مســجد 
را مي‌شناسم. وقتي مي‌روم، احساس غريبي نمي‌كنم.«

او معتقد است همين حس آشــنايي براي يك نوجوان 
مهم اســت و مي‌گويد: »اگر يك نوجوان وارد مســجد 
شود و كسي او را نشناســد و فقط بگويند ساكت باش و 
اين كار را نكن، احتمالاً دفعه بعد نمي‌آيد. ولي اگر يك 

نفر اسمش را بداند و احوالش را بپرسد، فرق مي‌كند.«
علي حتي معتقد است مسجد مي‌تواند جايي باشد كه 
نوجوان »يك بزرگ‌تر قابل اعتماد« پيدا كند و مي‌گويد: 
»گاهي آدم با خانواده‌اش دربــاره بعضي چيزها راحت 
نيست و شايد با معلم هم نتواند حرف بزند. اگر در مسجد 
يك آدم مطمئن باشــد كه فقط نصيحت نكند و واقعاً 

گوش بدهد، خيلي چيزها عوض مي‌شود.«
    برنامه زياد داريم، ولــي چيزي كه خودمان 

بخواهيم كم داريم
مريم، ۱۷ ساله، برخلاف تصور رايج معتقد است مشكل 
كمبود برنامه نيست. او مي‌گويد: »اتفاقاً بعضي مسجدها 
برنامه زياد دارند. مشكل اين است كه برنامه‌ها را براي ما 

طراحي مي‌كنند، نه با ما!«
او مي‌گويد اگر از نوجوان‌ها قبل از برنامه ســؤال شود، 
ممكن است پيشنهادهاي متفاوتي داشته باشند و ادامه 
مي‌دهد: »مثلًا شــايد ما اصلًا كلاس ديگري نخواهيم. 
شايد بخواهيم يك اردو برويم يا يك گروه درست كنيم 

و يك كار اجتماعي انجام بدهيم يا يك فيلم بسازيم.«
از نظر او، »اعتماد« مهم‌تر از جذابيت ظاهري برنامه است 

و مي‌گويد: »اگر به من اعتماد كنند، احتمالاً خودم هم 
براي مسجد وقت مي‌گذارم.«

    گاهي فقط مي‌خواهم يك جايي باشد كه دور 
هم بنشينم

شايد ساده‌ترين حرف را يك نوجوان ۱۵ ساله مي‌زند كه 
ترجيح مي‌دهد نامش در گزارش نيايد. 

او مي‌گويد: »گاهي آدم فقط مي‌خواهد با دوستش يك‌جا 
بنشــيند و حرف بزند. همه جا هم كه نمي‌شــود رفت. 
بعضي جاها بايد پول خرج كني. اگر مسجد طوري باشد 
كه بتوانيم عصر برويم آنجا و كسي هم كاري به كارمان 

نداشته باشد، خوب است.«
بعد از كمي مكث اضافــه مي‌كند: »البته اگر يك برنامه 

هم باشد كه دوست داشته باشيم، شركت مي‌كنيم.«
اين شــايد همان چيزي باشــد كه در تعريف رسمي از 
اوقات فراغت كمتر ديده مي‌شود و نوجوان هميشه براي 

بودن در يك مكان، به برنامه مشخص نياز ندارد. 
گاهي فقط به يك جاي امن و آشنا براي بودن نياز دارد. 

    مسئله فقط »آمدن« نيست
حرف‌هاي اين نوجوان‌ها و جوان‌ها يــك جواب واحد 
براي سؤال »چرا مســجد نمي‌رويد« نمي‌سازد. يكي از 
فضاي رسمي فاصله گرفته و ديگري از تذكرهاي مداوم 
خسته شده است و يكي مسجد را متعلق به بزرگ‌ترها 
مي‌داند و ديگري مي‌گويد دوســتانش آنجا نيستند و 
يكي برنامه‌هاي مسجد را كافي نمي‌داند و ديگري معتقد 
است برنامه زياد است، اما سهم نوجوان در طراحي آن كم 
است. در ميان اين تفاوت‌ها، اما چند خواسته مشترك 
ديده مي‌شود و نوجوان‌ها بيش از آنكه دنبال يك مسجد 
متفاوت باشند، دنبال رابطه متفاوتي با مسجد هستند. 

مي‌خواهند ديده شــوند و حرفشان شــنيده شود و در 
تصميم‌گيري سهم داشته باشــند و مسئوليت بگيرند 
و بتوانند بخشي از وقتشــان را آنجا بگذرانند و مسجد 

برايشان فقط محل حضور در يك مراسم نباشد. 
شايد به همين دليل، ســؤال مهم‌تر از »چرا به مسجد 
نمي‌آيي« اين باشد كه »اگر قرار باشد مسجد محله‌ات 
را براي خودت تعريف كني، چــه چيزي را در آن تغيير 

مي‌دهي.« 
جواب اين سؤال شايد مسير متفاوتي پيش پاي مسجد 
بگذارد. مسجدي كه نوجوان در آن فقط مخاطب نباشد و 
بتواند عضو باشد و مسجدي كه فقط براي او برنامه نگذارد 
و بخشــي از برنامه را به خود او بسپارد و مسجدي كه از 

نوجوان فقط حضور نخواهد و به او نقش بدهد. 
شايد مسئله در نهايت اين نباشد كه نوجوان‌ها مسجد 
را نمي‌خواهند. شايد مسئله اين باشــد كه هنوز دقيقاً 
نمي‌دانند در مســجدي كه برايشان ساخته شده است، 

چه جايگاهي دارند. 
و اگر قرار باشد مسجد دوباره پاتوق جوان‌هاي محله شود، 
شــايد اولين قدم نه يك برنامه تازه و نه يك تبليغ تازه، 
بلكه يك سؤال ساده باشد كه واقعاً از خودشان پرسيده 

شود و جوابش هم واقعاً شنيده شود.

گروه سبک زندگی

پرونده
مسجد و نسل جوان

حرف‌هــاي نوجوان‌هــا و جوان‌هــا يــك جواب 
واحد براي ســؤال »چــرا مســجد نمي‌رويد« 
نمي‌سازد. يكي از فضاي رسمي فاصله گرفته 
و ديگــري از تذكرهــاي مداوم خســته شــده 
اســت و يكي مســجد را متعلق بــه بزرگ‌ترها 
مي‌دانــد و ديگــري مي‌گويد دوســتانش آنجا 
نيســتند و يكي برنامه‌هــاي مســجد را كافي 
نمي‌داند و ديگــري معتقد اســت برنامه زياد 
است، اما سهم نوجوان در طراحي آن كم است

وقتي دخترم نوزاد بود او را همراه خودم  * نجميه 
براي نماز به مسجد مي‌بردم. بچه‌هاي پيكري‌كوجنق 

كمي بزرگ‌تر دورش جمع مي‌شدند، با او 
بازي مي‌كردند و از خنده‌هاي دخترم 
ذوق‌زده می‌شدند. صحنه، صحنه‌اي زيبا 
بود. كودكي در آغوش مادر و چند كودك ديگر كه با شوق دور او 
جمع شده بودند، اما در كنار اين تصوير شيرين، يك نگراني هم 
هميشه وجود داشت. بچه‌ها بايد مراقب نگاه‌هاي حاج‌خانم‌هاي 
مسن مي‌بودند تا مبادا صداي بازي و خنده‌شان آرامش نمازگزاران 
را برهم بزند. گاهي حضور كودك در مســجد، بيشتر به عنوان 
مزاحمت ديده مي‌شد تا فرصتي براي تربيت. با اين حال، آن روزها 
مســجد هنوز پر از جوان بود. جوان‌هايي كــه روي زمين نماز 
مي‌خواندند، بدون صندلي و امكانات خاص، اما با شور و انرژي. 
مادرها فرزندانشان را همراه خود مي‌آوردند و كودكان، حتي اگر 
چيزي از نماز و آداب مسجد نمي‌فهميدند، كم‌كم با فضاي مسجد، 
جمــع مؤمنانه و ســبك زندگي ديني آشــنا مي‌شــدند. 

     
   سال‌ها بعد، مسجدي ديگر 

سال‌ها گذشت تا اينكه چندی پيش دوباره به همان مسجد رفتم، 
اما اين بار براي پيدا كردن جايي براي نماز، به‌ســختي توانســتم 
خودم را ميان صندلي‌ها جا كنم. چيزي كه بيشــتر از كمبود جا 
توجهم را جلب كرد، نه صندلي‌ها كه غيبت جوانان و نوجوانان بود. 
مسجدي كه روزي حضور جوان و نوجوان در آن پررنگ بود، حالا 
پر شده بود از صندلي‌هايي كه براي نماز سالخوردگان چيده شده 
بود، اما خبري از نسل‌هايي كه قرار است آينده مسجد و جامعه را 
بسازند، نبود. همين صحنه ساده، يك سؤال در ذهنم ساخت و اينكه 
آيا فقط بايد از جواناني كه به مســجد نمي‌آيند گلايه كنيم يا بايد 
از خودمان هم بپرسيم كه مسجد را تا چه اندازه براي حضور نسل 

جديد آماده كرده‌ايم؟ 
  وقتي نبودن نسل جديد را فقط گردن خودش مي‌اندازيم 
مسئله فقط يك مســجد يا يك محله نيست. اين صحنه مي‌تواند 
نشانه يك مسئله بزرگ‌تر در نسبت ميان خانواده، مسجد و تربيت 
نسل آينده باشد. اگر قرار است مسجد در جامعه ديني فقط محل 
اقامه نماز نباشد و نقش تربيتي و اجتماعي خود را نيز ايفا كند بايد 
بتواند خانواده را با خود همراه كند. كودكي كه امروز همراه مادرش 
وارد مسجد مي‌شود، ممكن است فردا نوجوان، جوان، مربي، خادم 
و فعال اجتماعي همان مسجد باشد، اما اين اتفاق به خودي خود 

رخ نمي‌دهد. كودكي كه نخستين تجربه‌هايش از مسجد با تذكر، 
اخم، نگاه‌هاي سنگين و اين احساس همراه باشد كه »اينجا جاي 
تو نيست«، ممكن است خيلي زود مســجد را از دايره تجربه‌هاي 
زندگي‌اش حذف كند. در مقابل، مسجدي كه بتواند حضور كودك 
را به يك تجربه شيرين تبديل كند، به او خاطره‌اي مثبت مي‌دهد. 
خاطره‌اي كه مي‌تواند سال‌ها بعد او را دوباره به مسجد برگرداند و 
حتي باعث شود فرزند خودش را نيز با خود همراه كند. اين‌جاست 

كه مسئله مسجد، به مسئله سبك زندگي گره مي‌خورد. 
   سبك زندگي ديني، در محيط زندگي شكل مي‌گيرد 

سبك زندگي ديني فقط با توصيه و آموزش شكل نمي‌گيرد. انسان 
بايد ارزش‌ها را در محيط زندگي خود تجربه كند. خانواده، مدرسه، 
محله، هيئت و مسجد، هر كدام بخشــي از اين زيست تربيتي را 
مي‌سازند. اگر مسجد از زندگي خانواده حذف شود، يكي از مهم‌ترين 
محيط‌هاي تجربه اجتماعي دين نيز از دست مي‌رود. كودكي كه 
مسجد را فقط در قالب يك ساختمان و محل اقامه نماز مي‌شناسد، 
با كودكي كه در مسجد دوست پيدا كرده، بازي كرده، در برنامه‌اي 
شركت كرده، كنار خانواده‌اش نشسته و بعدها مسئوليتي برعهده 
گرفته، تجربه يكساني از مســجد ندارد. البته حفظ حرمت نماز، 

آرامش عبادت و نظم مســجد ضروري است. هيچ‌كس نمي‌گويد 
مســجد بايد به محل بي‌نظمي تبديل شود. مسئله، انتخاب ميان 
نظم و حضور خانواده نيست، مسئله اين است كه مي‌توان براي هر 

دو راه‌حلي پيدا كرد. 
   تغيير از يك نگاه ساده شروع شود 

مي‌توان براي كودكان فضاي مشــخصي در نظر گرفت. مي‌توان 
برنامه‌هاي متناسب با سن كودك و نوجوان طراحي كرد. مي‌توان 
خادمان و فعالان مسجد را براي مواجهه درست با خانواده‌ها آموزش 
داد. مي‌توان مادران را به حضور در مسجد تشويق كرد و حتي در 
معماري، چيدمان و امكانات مســجد، نيازهاي خانواده‌ها را ديد. 
گاهي براي جذب نسل جديد، لازم نيست كار عجيب و پرهزينه‌اي 
انجام دهيم. شايد اولين قدم اين باشد كه كودكي كه وارد مسجد 
مي‌شود، احساس نكند حضورش مزاحمت است. شايد لازم باشد به 
جاي اينكه هميشه از كودك بخواهيم خودش را با مسجد تطبيق 
دهد، كمي هم از مســجد بخواهيم خودش را با نيازهاي كودك و 

خانواده هماهنگ كند. 
   مسجد آينده، مسجد خانواده است 

در نگاه آينده‌نگرانه به جامعه اسلامي، جوان فقط مخاطب برنامه‌هاي 
فرهنگي نيســت، صاحب آينده و يكي از سازندگان آن است. اگر قرار 
است نسل جديد در ســاخت آينده جامعه نقش‌آفرين باشد، بايد از 
كودكي فرصت حضور، تجربه و مشــاركت پيدا كند. مسجد نيز اگر 
مي‌خواهد در اين آينده سهمي داشته باشــد، نمي‌تواند فقط منتظر 
جواني باشد كه از قبل با مسجد پيوند خورده است. بايد خودش زمينه 
اين پيوند را از سال‌هاي كودكي فراهم كند و بايد از سال‌هاي كودكي 
آغاز كرد. بايد مادر را با كودك پذيرفت، كودك را با نوجوان پيوند داد، 
نوجوان را به ميدان مسئوليت آورد و به جوان فرصت نقش‌آفريني داد. 
در اين نگاه، مسجد صرفاً يك ســاختمان براي اقامه نماز نيست، يك 
محيط تربيتي و اجتماعي است. محيطي كه مي‌تواند خانواده‌ها را به 
هم پيوند دهد، سرمايه اجتماعي ايجاد كند، مسئوليت‌پذيري را تمرين 

دهد و نسل جديد را با معناي مشاركت و زندگي مؤمنانه آشنا كند. 
شــايد روزي دوباره به همان مســجد بروم و اين‌بار، پيش از آنكه 
صندلي‌هاي پرشمار را ببينم، چشــمم به نوجوان‌ها و جوان‌هايي 
بيفتد كه در كنار خانواده‌هايشان نشســته‌اند، كودكاني كه ديگر 
لازم نيست از نگاه سنگين كسي بترسند و جوان‌هايي كه مسجد 
را نه يك فضاي متعلق به نســل‌هاي گذشته، كه بخشي از زندگي 

خودشان مي‌دانند. 
*فعال فرهنگي و پژوهشگر خانواده

مسجدي كه جاي جوان‌ها را به صندلي‌ها داد!

مي‌تــوان بــراي كــودكان فضــاي مشــخصي در 
نظر گرفــت. مي‌تــوان برنامه‌هاي متناســب با ســن 
كــودك و نوجــوان طراحي كــرد. مي‌تــوان خادمان و 
فعالان مســجد را براي مواجهه درســت با خانواده‌ها 
آمــوزش داد. مي‌تــوان مــادران را بــه حضــور در 
مســجد تشــويق كرد و حتي در معمــاري، چيدمان و 
امكانــات مســجد، نيازهــاي خانواده‌هــا را ديــد


